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Abstract 
One of the recurring doubts of virtual networks is about the lack of 

obligation to wear the hijab in the prophetic age  and the consequence of not 
being allowed to wear the hijab or the so-called   " compulsory hijab " in the 
current era. The insignificance of hijab, and the adequacy of the minimum 
hijab due to the delay in the revelation of the verses of hijab, and the 
revelation of the maximum hijab) jilbab (after  the revelation of the 
minimum hijab) khimar (from the point of view of  some according to most 
narrations, - which is the immunity of women from  sick-hearted people – 
are other challenges and doubts about the hijab, which are subjects to the 
study of the verses of the hijab and how it is realized and spread in the age 
of revelation despite the survival of ignorant culture. According to the 
author, despite the many efforts that have been made so far to  dispel doubts 
about the law of hijab and its surrounding issues, there are  still unexplored 
angles and opportunities for new efforts, and in addition to  what others have 
presented with jurisprudential tendencies, verse-based answers  can be 
given. It is natural that the answer based on the verses of the Qur'an is very 
important due to the source of the verses for any religious research and its 
priority. And in the case of a number of doubts, the main origin of  which is 
the false use of incorrect interpretations or wrong impressions of the  verses 
of hijab, it has a key, privileged and often unique role.  

In this article, with methodical research on  the verses of hijab and the 
contemporary conditions of the revelation of the  Qur'an and focusing on 
the four axes of why the hijab is delayed, the wisdom of  its two-stage 
revelation, intelligent bedding between the two stages of  revelation, and 
maximum use of space in the Prophetic society  suitable  answers to the 
above doubts can be found; Answers that are perfectly in line  with the 
evidence of the verses and in accordance with the method of the wise in 
analyzing the verses of the hijab, which in turn will be the basis for some  
secondary and governmental rulings. 
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 هاي معاصر (نقد شبهات)آيات حجاب و چالش 

 ١سیدمحمّدحسن جواهری 

  چكيده
هاي مجازي، عدم الزام به حجاب در عصـر نبوي و  يكي از شـبهات پُر تكرار شـبكه 

پيامد آن عدم جواز الزام به حجاب يا به اصطلاح «حجاب اجباري» در عصر كنوني است.  
ــنـده بودن حجـاب حـداقلي بـه دليـل تـأخير در نزول آيـات   اهميـّت نـداشـــتن حجـاب، و بسـ

نزول حجـاب حـداقلي (خمـار) از ديـدگـاه   حجـاب، و نزول حجـاب حـداكثري (جلبـاب) بر 
كـه    - برخي بر پـايـة غـالـب روايـات ترتيـب نزول، و نيز رفع حكم حجـاب بـا رفع حكمـت آن 

باشــد كه  ها و شــبهات ديگر حجاب مي چالش   - مصــونيت زنان از آزار بيماردلان اســت 
ا   اب و چگونگي تحقّق و رواج آن در عصـــر نزول بـ ات حجـ اره آيـ فراروي تحقيق دربـ

ــت. بـه بـاور نگـارنـده بـه   وجود  هـاي فراواني كـه تـاكنون رغم تلاش بقـاي فرهنـگ جـاهلي اسـ
زدايي از قانون حجاب و مســـائل پيراموني آن صـــورت گرفته، هنوز زواياي  براي شـــبهه 

توان بـه شـــبهـات فوق افزون بر آنچـه  هـاي تـازه وجود دارد و مي نكـاويـده و مجـال تلاش 
هايي مبتني بر آيات قرآن ارائه  اند، پاسـخ رائه كرده حقوقي ا  - هاي فقهي ديگران با گرايش 

داد. طبيعي اســـت پـاســـخ مبتني بر آيـات قرآن بـا توجـه بـه منبعيـت آيـات براي هر پژوهش  
ديني و اولويت آن، از اهميّت بسـيار زيادي برخوردار اسـت و در مورد شـماري از شـبهات  

هاي ناصـواب از  ح و يا برداشـت ها اسـتفاده نادرسـت از تفاسـير ناصـحي كه خاسـتگاه اصـلي آن 
ــا يگـانـه برعهـده دارد. در اين مقـالـه بـا   آيـات حجـاب اســـت، نقشـــي كليـدي و ممتـاز و بسـ

مند در آيات حجاب و شرايط معاصر نزول قرآن و با تمركز بر چهار محور  پژوهشِ روش 
مندانه  چرايي تأخير حكم حجاب، حكمت دو مرحله  ازي هوشـ ترسـ اي بودن نزول آن، بسـ

توان به  و مرحله نزول، و اسـتفاده حداكثري از فضـاي حاكم بر جامعه عصـر نبوي، مي بين د 
هايي كاملاً هماهنگ با قرائن يافت؛ پاســخ   هاي مناســبي براي شــبهات فوق دســت پاســخ 

از برخي  ترسـ هم خويش بسـ آيات و منطبق بر روش عقلا در تحليل آيات حجاب كه به سـ
  احكام ثانوي و حكومتي خواهد بود.    
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  . مقدمه١
ــته  ــاهاي مجازي و برخي نوش ــؤالاتي مطرح مي دربارة حجاب در فض ــود كه در ها س ش

  اند مانند: قالب شبهه ارائه شده 

ــد، چرا در . با توجه به اين ١ ــل نش كه پيامبر اكرم (ص) براي تحقق حجاب به زور متوس

ــبهه به بيان  ــت؟ اين ش ــود؛  هاي گوناگوني بازپرداخت مي جامعه كنوني حجاب اجباري اس ش

ها به مســأله حجاب به لحاظ قرآني كه حجاب حكمي فردي اســت و ورود حكومت مانند اين 

  پشتوانه است. بي 

ــكيـل  ٢ ا حتي در اوائـل تشـ ه امكـان نزول، آيـات حجـاب مثلاً در مكـه يـ ا توجـه بـ . چرا بـ

  دهنده اهميّت كم آن نيست؟ حكومت در مدينه با تأخير نازل شد؟ آيا اين نشان 

ــاس غـالـب روايـات ترتيـب نزول آيـه جلبـاب بعـد از آيـه خمر نـازل  . بـا توجـه بـه اين ٣ كـه بر اسـ

  شده، آيا اين نوعي تخفيف و يا بسنده بودن حجاب به اندازه خمر در برابر جلباب نيست؟ 

احزاب، آيا با انتفاي حكمت،    ٥٩. با توجه به ذكر حكمت حكم حجاب كامل در آية  ٤

  شود؟ حكم حجاب برداشته نمي 

يده در مقاله حاض ـ بهات ديگر ر كوشـ بهات فوق و برخي شـ ايم مبتني بر آيات قرآن، به شـ

ــخ  ــخ گوييم و البتـه اين پـاسـ ــخ پـاسـ ــوي هـا دركنـار پـاسـ ــت كـه از سـ هـاي فقهي و حقوقي اسـ

متخصـصـان امر ارائه شـده اسـت. پيش از ورود به بحث لازم اسـت دو نكته كه در نوشـتار حاضـر 

  نقش دارد، روشن شود: 

هاي  دهد زنان دوران جاهلي از پوشـــش جاهليت عرب نشـــان مي الف) بررســـي تاريخ  

اند كه بعضـــاً با جايگاه اجتماعي آنان مرتبط بوده اســـت. به نظر  كرده گوناگوني اســـتفاده مي 

ــد زنان آزاد به ويژه آنان كه از جايگاه اجتماعي ويژه مي  اند، با پوشــش  اي برخوردار بوده رس

ــتـه و مجلـل در مجـام  ــده ع عمومي ظـاهر مي كـامـل و البتـه آراسـ انـد و زنـان دون پـايـه و كنيزان  شـ

دهد هاي موجود از آن دوران نشان مي اند. در عين حال گزارش پوشـش ناقص و ضعيفي داشته 

يكســـان نبوده و برخي مراســـم در دوران جاهلي گاه با   هاي گوناگون لزوماًپوشـــش در قبيله 

ف كامل حجاب حتي در خصـوص زناني كه از جايگاه ا  جتماعي بالايي برخوردار بودند، كشـ

  دهد: همراه بوده است؛ نمونه هاي ذيل برخي مستندات برداشت فوق را تشكيل مي 
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فجِار دوم كه جنگي بود بين قريش و هوازن، يكي از حوادث دوران جاهليت اســت.   - 

ســبب جنگ اين بود كه زن زيبايي توجه چند جوان قريشــي را كه در بازار عكاظ نشــســته  

عامر بود و پوشـــشـــي بر چهره و پيراهني بلند بر بدن  به خود جلب كرد. زن از قبيله بني بودند، 

داشــت. جوانان از او خواســتند كه صــورت خود را نشــان دهد، ليكن آن زن در برابر خواســتة  

جوانان از كنار زدن نقاب خود مقاومت كرد. يكي از اراذل پيراهن آن زن را از پشــت ســرش 

يله خاري به ه  ت  به وسـ ت، پشـ ده بود، وقتي از جايش برخاسـ م دوخت و آن زن كه متوجه نشـ

كرد ولي او ديده شــد. جوانان تمســخر كنان گفتند: او ما را از نگاه كردن به صــورتش منع مي 

ــت او را ديـديم! آن زن فريـاد زد و بني عـامر را بـه يـاري فرا خوانـد. قبيلـه او بـه دفـاع  حـالا مـا پشـ

؛  ١٦٣ق:  ١٤٠٥(ر.ك: البغدادي،    د كه به فجار دوم مشـهور شـد. آمدند و جنگ خونيني رخ دا 

  ).   ٧٦ش:   ١٣٩٧فلاح تفتي،  

  در تائيه شنفري، از شعراي دوره جاهليت، آمده است:  - 
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  كند.  طرف و آن طرف نگاه نمي 

برة بن عمرو فقعسـي در بيان عيب  -  ها خودشـان  گويد: زنان آن نهشـل مي هاي قبيله بني سـ

دارند و اين رفتار را ننگي  كنند و خمار از چهره بر مي را از ترس اسـارت شـبيه كنيزان برهنه مي 
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ندگان آن را محور  أله عريان بودن زنان در زمان جاهلي كه برخي نويسـ   هايپژوهش   مسـ

ــت. آنچـه از داده خود قرار داده  ــأله طواف نيز محـل بحـث اسـ هاي تاريخي بر  اند، حتي در مسـ

كردند كه اولاً، طواف اولي بوده باشــند و  آيد اين اســت كه تنها كســاني عريان طواف مي مي 

نســته  دادند، را نتوانســته باشــند كرايه كنند و يا نتوا ثانياً، لباس مخصــوص طواف كه كرايه مي 

باشـند قرض بگيرند. گذشـته از اين كه مردان اين گروه در روز و زنان در تاريكي شـب طواف  
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كردند كه ديده نشــوند و البته ممكن اســت به صــورت نادر زناني حتي در روز به صــورت  مي 

  توان شاذ تلقي كرد. عريان طواف كنند كه اين را مي 

  هاي زنان در عصر جاهلي و اسلام پوشش ب) 

عـار  ــِ ــبـد؛ مـاننـد زير پيراهني  : لبـاس زير كـه بـه بـدن مي ش : ٤ج   ق،  ١٤١٤  منظور، ابن ( چسـ

ق،   ١٣٠٦؛ زبيدي،  ٤٢٣:  ٧تا، ج  مدني، بي ( شـود  : لباسـي كه روي شـعار پوشـيده مي دِثار   ). ٤٠٩

ثياب لباسـي اسـت كه   )؛ ٢٤٥  : ١ج  ق،   ١٤١٤  منظور، ابن ( : به معني لباس اسـت  ثياب   ). ٣٩٢:  ٦ج 

اندازند (همان: ذيل واژة نقب؛  : پوشــشــي كه بر چهره مي نقاب شــود.  فوق دثار پوشــيده مي 

ــت و برخي از خِمـار   ). ٤٤٣  : ٢ج ق،   ١٣٠٦زبيـدي،   ــانـدن اسـ ــل بـه معنـاي پوشـ : خمـار در اصـ

ق: ذيل   ١٤١٤  منظور، ها (ابن مصاديق آن عبارتند از: عمامه، دستار، مقنعه، روسري، و مانند اين 

: قناع چيزي  قِناع ).  ٢١٧:  ٧ش، ج   ١٣٧٢؛ طبرســي،  ٢١٢:  ٢ق، ج   ١٤٠٩واژة خمر؛ طوســي،  

ق: ذيل واژة قنع؛    ١٤١٤منظور،  پوشــاند (ابن اش را مي اســت كه زن با آن ســر و يا ســر و ســينه 

اني،   ــفهـ ل واژة قنع).    ١٤١٢راغـب اصـ اب ق: ذيـ ــده: جلبـ ه شـ ددي براي آن گفتـ اني متعـ : معـ

پوشاند؛ لباسي  اش را مي تر از رداء كه زن با آن سر و سينه ر از خمار و كوچك «پوشـشـي بزرگت 

تر اسـت؛  پوشـاند) كوچك گشـاد كه از ملحفه (چيزي شـبيه چادر كه با وسـعتش همه بدن را مي 

ه.   د ملحفـ اننـ ل واژة   ١٤١٤منظور،  ابن ( همـ ب؛   ق: ذيـ دي،   جلـ ــيخ    ). ٣٧٤:  ١ج   ق،   ١٣٠٦  زبيـ شـ

ــي در معنـاي جلبـاب آورده  ــت: «جلابيب جمع جلباب، به گفته ابن عباس و مجاهد،   طوسـ اسـ

ــاني زن را وقتي مي  ــر و پيش ــت كه س ــش زن و همان مقنعه اس خواهد پي حاجتي از خانه  پوش

ــر برهنـه خارج مي بيرون رود، مي  ــاند، برخلاف كنيزان كه سـ ــن،  پوشـ ــوند؛ و به قول حسـ شـ

ــت كه زن بر خود مي   جلابيب چادر و ملافه  كند»  و جلو صــورت نزديك مي   گيرد مانندي اس

«جلباب لباسـي اسـت كه زن  علامه طباطبائي نيز آورده اسـت: ).  ٣٦١:  ٨ج  ق،   ١٤٠٩  طوسـي، ( 

پوشـاند»  پوشـاند و يا پوشـشـي اسـت كه زن سـر و صـورتش را با آن مي همه بدن خود را با آن مي 

اندن صـورت را به نحوي در معنا   ). ٣٤٠:  ١٦ج   ق،   ١٤١٧  طباطبائي، (  دّي و بيضـاوي نيز پوشـ سـ
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: أصـلان،  جلب عناي اصـل «جلب» كه راندن از سـويي به سـوي ديگر اسـت ( بعيد نيسـت م 
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فارس،  ء يغشـي شـيئا) (ر.ك: ابن ء من موضـع الى موضـع، و الآخر شـي أحدهما الإتيان بالشـي 

) در «جلباب» كه حامل نوعي مبالغه (در شــدت پوشــانيدن بدن) نيز ق: ذيل واژة جلب   ١٤٠٤

نهفته باشـد؛ زيرا زن پوشـش را دور خود    ) ٩٥ - ٩٦:  ٢ج   ش،   ١٣٦٨  مصـطفوي، (ر.ك: هسـت 

  كند.  گرداند و خود را كاملاً در آن پنهان مي پيچد و از سويي به سوي ديگر مي مي 

  . مباني متّخَذ در بحث٢
  . چينش آيات١-٢

ــوره  هايي اســت كه يكباره نازل يكي از مباني متّخذ در بحث، نحوة چينش آيات در س

ده  ند چندان قابل اعتماد نبوده و يا در دلالت تمام نشـ اس برخي روايات، كه از نظر سـ اند. بر اسـ

ــتند   ــح نيس ــي،   ؛ ٣٤:  ٢ ج   تا، بي   اليعقوبى، (ر.ك: ابن واض ــي، ؛ ٣٦:  ٩٢  ج  ق،   ١٤٠٣  مجلس   عياش

در   ) ١٩:  ١  ج   ق،   ١٣٨٠ آيــات  چـيـنـش  گـرفـتــه،  قـرار  پـژوه  قـرآن  عـلـمــاي  تـوجــه  مـورد  لـيـكـن 

ــوره  ــده س ــل زماني مختلف و پي در پي نازل ش ــوره با  اند، هايي كه در فواص چنين بوده كه س

گرفته تا شــده زير هم قرار مي شــده و آياتي كه نازل مي نزول بســمله و آيات آغازين آغاز مي 

ورة بعد آغاز شده است. البته در برخي موارد برخي آيات بسمله ديگر نازل و معلوم شود كه س 

ها اشـاره  گرفته كه بعضـاً در منابع علوم قرآن به آن به دسـتور پيامبر (ص) در جاي ديگر قرار مي 

  شده است. 

  . آثار اين مبنا در تفسير آيات حجاب١-١-٢
ــوره  ــي در چينش آيـات سـ   رار دهيم، هـاي قرآن را بپـذيريم و مبنـاي كـار ق اگر چنين روشـ

توانيم از مهندسـيِ حجاب در عصـر نبوي بر اسـاس آيات قرآن سـخن بگوييم؛  طبيعي اسـت مي 

ليكن اگر به دلايل فقهي نتوانيم به چنين روشــي گردن نهيم كه در ذيل توضــيح بيشــتري درباره  

ها به شـــيوه تفســـيرِ موضـــوعي ســـنّتي  آن خواهيم داد، راهي جز تحليل قرائن آيات و جمع آن 

ــالوده ديـدگـاه مختـار در اين مقـالـه  نخو  ــاس نيز شـ ــبختـانـه بر اين اسـ ــت كـه البتـه خوشـ اهيم داشـ

شـود و حتي دورنمايي از مهندسـي حجاب در عصـر نزول نيز از دسـتخوش تغيير قابل اعتنايي نمي 

ي مي  ت، ليكن نوع تعامل با آيات دچار تحول روشـ طياد اسـ يح اين كه قرائن قابل اصـ ود. توضـ شـ

هايي همراه باشد و پس از مدتي دريج نازل شـود و در مرحله نخسـت با تخصـيص اگر حكمي به ت 
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يص  ود بدون اين كه به آن تخصـ د، آيا ما پس از نزولِ حكمِ  حكم تكميل شـ ده باشـ ها توجهي شـ

ها اســتدلال كنيم، درحالي كه اصــل حكمي كه ابتدايي بوده و  توانيم به آن تخصــيص كامل مي 

از دســت داده و تكميل شــده اســت؟ آيات حجاب نيز چنين  تخصــيص خورده كارايي خود را  

ــد به   ــيص آمد و پس از مدتي حكم كامل شـ اســـت. در حجاب ابتدايي حكمي همراه با تخصـ

نحوي كه بدون تصــريح اســتنثاها را پوشــش داد؛ اكنون آيا اگر به روش ياد شــده قائل باشــيم،  

تري تبديل شـده، اسـتناد كنيم؟  مل هاي حكم ابتدايي كه خود به مرحلة كا توانيم به تخصـيص مي 

  طبيعي است كه اگر به چنين روشي قائل نباشيم، استناد به موارد ياد شده جايز است. 

اما علت عدم اعتناي فقيه در برداشـت فقهي به روش ياد شـده اولاً عدم اعتماد به سـند آن 

ب در نزول  اســـت و ثانياً به صـــورت موجبه جزئيه ثابت شـــده كه برخي آيات بر خلاف ترتي 

هاي ممتحنه، نور و بقره مشـاهده كرد. در اين  توان در سـوره اند كه نمونه آن را مي چينش شـده 

اســتناد به آن در  صــورت وقتي به صــورت موجبه جزئيه اعتبار چينش آيات مخدوش شــد، 

هاي فقهي و غير آن نيازمند دليل خاص براي اعتبار بخشـي به چينش آياتي اسـت كه  برداشـت 

  اند. استدلال قرار گرفته مبناي  

  . ترتيب نزول  ٢-٢ 
:  ١٣٩٨استفاده از ترتيب نزول آيات در حد قرينه تفسيري جايز بلكه لازم است (جواهري،  

) ليكن برخي آن را در مقياس مبنا اخذ كرده و به طور مستقيم يا غير مستقيم در تفسير  ٩٧ـــ    ١٢٦

ــت (همـان:  آيـات حجـاب دخـالـت داده  ــحيح نيسـ ــ    ١٢٦انـد كـه صـ ). افزون بر اين، برخي   ٩٧ــــ

ــور را از روايـاتِ ترتيـب   ــور و ترتيـب بين سـ ــنـدگـان ترتيـب بين آيـات را از ترتيـب بين سـ نويسـ

  اند، ليكن اعتماد به اين روايات با اشكالاتي همراه است:   هاي قرآن كريم استفاده كرده سوره 

ايات ترتيب نزول كه  برد. اســناد رو اولاً: اســناد اين روايات از ضــعف شــديدي رنج مي 

رسـند بلكه  نمي   (ع) اند، موقوف بوده (يعني به اهل بيت ها اعتماد كرده برخي قرآن پژوهان به آن 

تند  غالباً از ابن عباس نقل شـده  تنادي نيز برخوردار نيسـ ند معتبر و قابل اسـ اند)؛ ضـمن اينكه از سـ

  ).  ٣٥ –   ٦٥:  ١٣٩٧؛ همان: ٢٧١- ٢٨٧ش:    ١٣٩٧: جواهري،  (ر.ك 

  ثانياً: با قرائن موجود در آيات هماهنگ نيست كه در ادامه بررسي خواهد شد. 

مبنـاي حقيقي در اين نوشـــتـار ترتيـبِ نزول آيات اســـت، ليكن آنچه در عمل ملاك قرار    ثالثـاً: 
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ــوره مي  ــت كه مي گيرد، ترتيب نزول س ــتدلال قلمداد كرد. بر  هاي قرآن اس توان آن را مغالطه در اس

ــاس ا  كـه چنين  ين مغـالطـه، بـايـد بـه ملازمـه بين ترتيـب ســـور و ترتيـب آيـات گردن نهيم؛ در حـالي اسـ

ورت موجبه جزئيه مي ملازمه  ور به  اي نياز به اثبات دارد؛ زيرا به صـ دانيم كه ترتيب آيات در برخي سـ

متحنه،  تر و مشـهورتر به ترتيب نزول نبوده مانند: آيات سـورة م صـورت قطع يا بر اسـاس تفاسـير صـحيح 

و اين بـه معنـاي تخريـب كلي ملازمـه و نيـاز احراز    ) ١٠٥:  ش   ١٣٨٣  همكـاران،   و   رجبي :  ك . نور و... (ر 

حجيت آن به دليل متقن اســت. در هر صــورت اگر ترتيب متَّخذ از روايات ترتيب نزول را در آيات  

دهاي غير قابل  حجاب لحاظ كنيم، ناگزيريم نزول ســـورة احزاب را قبل از ســـورة نور بدانيم كه پيام 

  گذرانيم: قبولي خواهد داشت. پيش از بررسي پيامدهاي اين مبنا، آيات حجاب را از نظر مي 

  . آيات حجاب٣
هاي اصـلي قرآنيِ حجاب اسـت، آيات ترين آيات مربوط به حجاب كه محور بحث مهم 

  باشد.  هاي نور و احزاب مي مربوط به سوره 

  سورة نور:   ٣١و   ٣٠آيات  - 
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  پيامدهاي مبنا قرار دادن ترتيب متخذ از روايات ترتيب نزول در آيات حجاب: 
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ت كه زينت -  ويم؛ يعني جلابيب چيزي اسـ يري حداقلي از جلباب قائل شـ ها  بايد به تفسـ

ينه را نمي  توانيم نزول حجاب آيه باشـيم، نمي پوشـاند؛ زيرا اگر چنين فرضـي نداشـته  و گلو و سـ

    دهد، توجيه كنيم. سورة نور را كه به پوشش گردن و سينه دستور مي   ٣١

اءِ المُوْمِنِین زنان و دختران پيامبر (ص) به همراه «  -  هسـتند، ليكن به  » مخاطب اين آيه نِسـَ

ها مشـمول  صـراحت جزو مخاطبان آيات سـورة نور نيسـتند و اين مطلب موهم اين اسـت كه آن 

ــأن نزول  ــتنتـاج هم بـا شـ ــتنـد، ليكن اين اسـ آيـات حجـاب ابتـدايي (خمر)  حجـاب بـه خُمُر نيسـ

ازد و هم با روايات همسـو نيسـت؛ زيرا در هيچ خبري و روايتي بيان نشـده كه حجاب بر  نمي  سـ

ــوره يعني  زنـان پيـامبر (ص) از ديگران كم  Ѵ (    ٣٣تر بوده بلكـه بـا برخي آيـات همـان سـ
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ــديدتر از  ــده ش ــده براي زنان پيامبر (ص) در آيات ياد ش ــت؛ زيرا حريم بيان ش ــازگار اس ناس

  جاب به جلباب است. حجاب به خمر بلكه از جهاتي حتي از ح 

  ٣١بايســت در برابر محارم نيز از جلابيب اســتفاده كنند؛ زيرا محارم در آيه ها مي زن  - 

اند، ولي در آيه جلابيب چنين اســتثنايي وجود ندارد. اين پيامد ســوره نور (خمار) اســتثنا شــده 

  مورد پذيرش هيچ گروهي از مسلمانان نيست. 

ته خود آية  تفسـير حداقلي از جلباب با    -  سـورة احزاب نيز هماهنگ نيسـت؛ زيرا    ٥٩قرينه پيوسـ

  تواند مصـداق « پوشـشـي كه نتواند گردن و سـينه و زيورآلات را بپوشـاند، نمي 
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  .  رود » باشد. به ويژه در روزگار ما پوششي اين گونه خود براي ايجاد جذابيت بيشتر به كار مي ُ÷Ùْذ

ــاني كه اميد ازدواج   -  ــالخوردگان و كسـ ــش سـ با توجه به اين كه حكم تخفيف پوشـ

ــت،   ٦٠يعني آية  رود، بعد از آية خمر، ها نمي درباره آن  ــوره نور اس ــت كه   اين بدين   س معناس

اند. با نزول آية خمار، به آن ها از ابتداي نزول جلباب مكلف به رعايت آن بوده اين قسم از زن 

شـود! زيرا شـوند، ليكن پس از مدتي يكباره جلباب و خمار يكسـره برداشـته مي مي نيز مكلف 
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  يات وجود ندارد!   هيچ قائلي بين شيعه و سني ندارد و هيچ نشاني از آن در تاريخ و روا 

  . ترتيب نزول آيات حجاب٤
هاي نور و احزاب نقشـــي مهم در يافتن به ترتيب نزول آيات حجاب در ســـوره دســـت 
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تر گذشـت، يك راه كه پيش ها و كشـف مهندسـي حجاب و دفع شـبهات دارد و چنان تفسـير آن 

ــاس آن  ــورة نور تقدم  روايات ترتيب نزول بود كه بر اس ــورة احزاب بر س دارد. ليكن در ها س

ــتر ر.ك  ــتند (براي آگاهي بيش ــد اين روايات قابل اعتماد نيس ــن ش : جواهري،  جاي خود روش

ت   )؛ ٣٥ــــ   ٦٥ش:   ١٣٩٧؛ همان،  ٢٧١- ٢٨٧ش:   ١٣٩٧ يافتن به از اين رو، بهترين راه براي دسـ

ــوره اســـت. اگر بتوانيم به قرائني در متن آيات يا  پاســـخ، بررســـي قرائن دو آيه يا متن دو سـ

تند، دسـت يابيم كه زمان نزول را به سـوره  هاي نور و احزاب كه در بردارنده آيات حجاب هسـ

يم  كمك گزاره  ت به نتيجه مطلوب در اين باره برسـ خص كند، خواهيم توانسـ هاي تاريخي مشـ

توانيم از نتيجه  روشـن اسـت كه تنها در صـورتي مي   ١و آن را در فهم مراد آيات به كار بنديم. 

ــي  ــند وگرنه به مانند اين بررس ــير آيات مدد بجوييم كه از اتقان لازم برخوردار باش ها در تفس

ــير بـه رأي قرار  ــده و در معرض تفسـ ــير شـ اعتمـاد بـه روايـات غير معتبر، دچـار خطـاي در تفسـ

  بينانه حركت بر لبه پرتگاه و درّه هلاكت است. گيريم كه با نگاه خوش مي 

مهمي وجود دارد كه ترتيب نزول آيات حجاب    خوشـبختانه در متن آياتِ حجاب قرينة 

ــوره و بـه تبع آن  ــخص مي هـا ترتيـب سـ ــده واكنش  هـاي نور و اجزاب را مشـ كنـد. قرينـه يـاد شـ

ــاني بايد حجاب   ــت كه از چه كس ــت و آن اين اس ــتين آيه حجاب اس مخاطبان در برابر نخس

  حجاب داشت؟  گرفت؟ آيا در برادر و عمو و دائي و پدربزرگ و داماد و... نيز بايد 

توان  ترديد همراه نخســـتين آيات حجاب اســـت؛ زيرا نمي ها بي پاســـخ به اين پرســـش 

ود،   ود و بدون اين كه به اين سـؤالات پاسـخي داده شـ تين آيه حجاب نازل شـ پذيرفت كه نخسـ

ها با آيات ديگر حجاب  گاه پاسخ به اين پرسش هاي طولاني مردم به زحمت بيفتند و آن مدت 

تر گذشـــت، مراجعه  در اين خصـــوص به پيامدهاي تقدم احزاب بر نور كه پيش نازل شـــود! ( 

فوق همراه با آيات حجاب ابتدايي نازل شـده و   شـود). نكته مهم اين اسـت كه پاسـخ به پرسـش 

از دسـتور حجاب ابتدايي به لحاظ متني جدا نشـده اسـت تا اين شـبهه پيش بيايد كه در ترتيب  

 ــ ــوره، تغييري صـ ــخ به پرســـش آيات حجاب در سـ ــت و مثلاً پاسـ هاي فوق ورت گرفته اسـ

ده اسـت؛ بنابراين،  مي  وره نور قرار داده شـ ود، ليكن در سـ بايسـت در سـوره احزاب قرار داده شـ

 
ب نزول» به  . بررسی تقدم و تأخر این دو سوره را با توجه به قرائت متعدد به تفصیل در مقالۀ «نقد محتوایی روایات ترتی ١

 کنیم.ایم که در آستانه انتشار است و در این مقاله به قدر ضرورت به یکی از قرائن اشاره میبحث گذاشته
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دانيم  هاي فوق باشـد، آن آيه نخسـت نازل شـده اسـت و مي اي كه حامل پاسـخ به پرسـش هر آيه 

اسـت كه حامل حكم ابتدايي حجاب  سـورة نور آمده    ٣١هاي فوق در آيه كه پاسـخ به پرسـش 

  كند. است. بيان داستان حجاب بر اساس ديدگاه نگارنده مطلب را بيش از پيش روشن مي 

ورة نور آيات  ت. در سـ ورة نور و احزاب نيز هسـ اين نتيجه مؤيد به قرائني در خود دو سـ

قمري   ). اين واقعه در ســال پنجم هجري ١١ - ٢٦مربوط به داســتان «افك» آمده اســت (آيات 

كه در   - شـوال سـال پنجم هجري) ١٧در مدينه و پيش از نزول واقعه احزاب (ماه دهم يعني در 

:  ١٤ش، ج   ١٣٧١مكارم شـــيرازي و همكاران،    رخ داده اســـت (ر.ك:   - ســـورة احزاب آمده 

ــنن نقـل ٣٨٨ ــأن نزولي كـه منـابع اهـل تسـ ــأن نزول دارد. شـ ــت آيـة «افـك» دو شـ ). گفتني اسـ

مصـطلق و پس از آن در سـال پنجم هجري  عايشـه اسـت كه در جنگ بني اند، مربوط به كرده 

رخ داد. شـأن نزول ديگر مربوط به ماريه قبطيه اسـت و سـال نهم هجري رخ داده اسـت، ليكن  

ت  عيف و پُر از ابهام اسـ يار ضـ أن نزول از نظر محتوا بسـ أن نزول اول با همه  ١اين شـ ؛ در نتيجه شـ

  تر است. ك ابهامات و مشكلاتش به قبول نزدي 

  . تحليل و بررسي قرائن آيات حجاب ٥
  سورة نور ٣٠ـ   ٣١. آيات ١-٥

يل آمده و پيش از اين، زن   ٣١. حكم حجاب در آية ١ ها هرچند حجابي اجمالي  به تفصـ

اند و  اند، به اين نوع حجاب مقيد نبوده تر بيان آن گذشـت، داشـته و در سـطوح مختلف كه پيش 

   يا عموميت نداشته است. 

دهد كه نزول آن پيش از آيه جلباب اسـت؛ زيرا اين  نشـان مي   ٣١بيان تفصـيلي در آية .  ٢

ده بود، به جا نيامده و علي القاعده مي ها در آن تفصـيل  بايسـت اگر جلباب پيش از خمر نازل شـ

ها بيش از خمار  آمد؛ زيرا ســختي جلباب بر زن ها هم همزمان با آن مي طريق اولويت تفصــيل 

د و آية بعد بي اسـت و طبيعي   ت و بر  اسـت رفع سـختي بايد همزمان با آن باشـ نياز از تكرار اسـ

  توان قاطعانه نزول آيه خمر را پيش از جلباب دانست. اين اساس مي 

 
گاهی بیشتر ر.ک:. این شأن نزول هم با قرائن موجود در آیه نمی ١ مکارم شیرازی    سازد و هم با عصمت پیامبر (ص)؛ برای آ

 .  ١٨٢: ٢ش، ج ١٣٨٥: سبحانی، ک.ر یزن  ؛٣٩١-٣٩٢ :١٤ش، ج  ١٣٧١و همکاران، 
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» يعني دانسـته شـود و خلخال اگر پنهان شـود، با ¤ȣuøُ پنهان شـده، خلخال و مانند آن اسـت؛ زيرا « 

  شــود كه زن خلخال به پا دارد و گفتة برخي كه مراد زينت طبيعي اســت،ضــربه پا دانســته مي 

ــت؛ زيرا اگر زينـت طبيعي مراد بود،  ــت نيسـ ــت بفرمايد پاها را به زمين مي   درسـ نزننـد تـا    بايسـ

شــان آشــكار شــود (به جاي دانســته شــود)؛ يعني همه از وجود زينت طبيعي  هاي طبيعي زينت 

ــربه زدن پا به زمين به وجود مي آگاه  ــت؛ اما در مورد اند و آنچه با ض ــدن اس ــكار ش آيد، آش

ــد و زن پايش را به زمين نزند، همچنان پنهان مي   ماند. زينت در اين معناخلخال اگر پنهان باشـ
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كننـد كـه نـامحرمـان و بيمـاردلان از وجود مـاننـد  فرمـايـد كـاري ن كـه وقتي آيـه مي نتيجـه اين   

ــوند، يعني در فرض آيه پاها تا قوزك كه محل خلخال و مانند آن  ــان آگاه ش خلخال در پايش

  باشد. است، پوشيده مي 

تواند بر سـاده گرفتن  ها و حدود آن مسـكوت گذاشـته شـده و مي در اين آيه زينت دسـت 

ــود و  حكم ابتـدايي حجـاب در اين نـاحيـه پركـارب  رد تـا زمـان نزول حكم حجـاب كـامـل حمـل شـ

ــلام (ص) توان آن را جزو مواردي قلمـداد كرد كـه بيـان آن البتـه مي  هـا بر عهـده نبي مكرم اسـ

  قرار گرفته است؛ مانند ركعات نمازهاي واجب. 

اس احتمال ديگر،  د    بر اسـ ته باشـ اره داشـ كه   - اگر «زينت» به زر و زيوري مانند النگو اشـ

ــي قر  ــخن خواهيم گفت    ٦٠ائن آية در بررسـ ــيري سـ ــش   - در تأييد چنين تفسـ وجوب پوشـ

  ها تا مچ دست نيز قابل درك است. دست 

٤ » . Ȼَtَ َّµ¼ِLِªُ
ُѫ ѳɲ َѫ ْѳʁ ِ

ْѫــ Űøَــ
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µَّ   وَ ¤ ِ ѳʅ×øُ:ُ د مردم پيش » نشــــان مي اده  دهـ ــتفـ از خمـار اسـ تر 

ها نحوة اسـتفاده از خمر آموزش داده شـده اسـت و شـأن نزول  اند ليكن در آيه به آن كرده مي 

چنان كه در برخي   - آيه نيز مؤيد اين معناســت. ضــمناً اگر صــرفاً پوشــاندن ســينه مراد باشــد 
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بارت زدن خمار بر هم مســـير معنايي نداشـــت با ع  - هاي ســـطحي به آيه آمده اســـت  نگرش 

توانســـت  طولاني و غير بلاغي را طي كرده و به اصـــطلاح اكل از قفا كند، بلكه به راحتي مي 

 یُبْدِینَ زِینَتَهُن بفرمايد « 
َ

ترديد بر پوشـشـي اطلاق  »!. ضـمن اينكه «خمار» بي و لیُغطِینَ جیوبهن وَ لا

ر را مي مي    -تر به اجمال گذشـتكه پيش  - لغويان    پوشـانده و اين از بررسـي سـخنان شـده كه سَـ

گردد،  و نيز بررسي كاربست اين واژه در روايات اسلامي كه بعضاً به دوران نزول قرآن باز مي 

ق: ذيل   ١٤١٤منظور،  به خوبي قابل اسـتفاده اسـت؛ مانند: كان يمسـح علي الخف و الخمار (ابن 

ــت  ــته مي واژة خمر) كه مراد از خمار در اين عبارت عمامه يا دس ــر بس ــده اري بوده كه بر س ش

  است. 

Ȼَtَ َّµ¼ِLِªُ . از عبارت « ٥
ُѫ ѳɲ َѫ ْѳʁ ِ

ْѫــŰøَ
ْ
µَّ  وَ ¤ ِ ѳʅ×øُ:ُ توان به طريق اولويت اسـتفاده  » به خوبي مي

ش پايين  ت؛ چنان كه فراز پاياني آيه يعني: « كرد كه پوشـ رُْ:ِ¥ِ½µَّ  تنه مفروغ عنه اسـ
َѪ
ِѳɯ َѫ ْѳʁ ِ

ْѫـŰ÷َ 
َ

į َو

 µ ِ ِ
Ѭʇ
َ
·÷ µ©ِ َѫ زِ Ѵʂ}ِ

ُѫ Ѵɲ �©َ َ َȣuْøُ¤ِ .بر آن دلالت دارد «  

دايي ٨ اب ابتـ امبر (ص) در حجـ ان پيـ ه زنـ ــريح بـ دم تصـ ه    - . از عـ ه در آيـ برخلاف آنچـ

ــت كـه احتمـالاً آن مي   - حجـاب كـامـل آمـده   انـد؛  كرده هـا اين مقـدار را رعـايـت مي توان دانسـ

  ها مؤيد اين مطلب است.  كه برخي شأن نزول چنان 

ق:   ١٤١١. اين آيه در مدينه و پس از جنگ اُحد و بر اساس سبب نزولي كه  واحدي ( ٩

) از عايشه نقل كرده، قبل از داستان افك كه مربوط به سال پنجم هجري است، نازل شده ٣٢٩

توانســت در و اين نشــان دهنده نيازمندي حكومت به اقتدار براي اجراي آن اســت وگرنه، مي 

ت  ا مكه و يا دسـ ود. همچنين مي كم سـ توان دريافت كه حجاب  ل اول هجري در مدينه نازل شـ

توانسـت در مكه نازل نماد اسـلاميت يك جامعه اسـت و صـرفاً يك حكم فقهي نيسـت؛ زيرا مي 

شــود و در عين حال به تقيه امر شــود؛ بنابراين، تأخير اين حكم تا زمان به قدرت رســيدن نظام 

تمســك به مثل تقيه كه در اصــل ايمان و اســلام آوردن اســلامي و ايجاد شــرايط لازم و عدم  

دهنده حسـاسـيت بالا و نقش نمادين آن اسـت. توانسـته وجود داشـته باشـد و جائز بوده، نشـان مي 

ه هيچ وجـه نمي  اه نمـاد قرار دارد، بـ ــت چنين حكمي را كـه در جـايگـ ا ديگر طبيعي اسـ توان بـ

  احكام فقهي حتي مانند نماز مقايسه كرد. 

توان اسـتفاده كرد كه آيه همه بدن را مشـمول پوشـش  توجه به نكات ياد شـده، مي  . با ١٠
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ــورت، دســت  ها (بنا بر تفســيري كه براي زينت با اســتفاده از قرينه  اجباري قرار داده و تنها ص

توان ارائه كرد) و مقداري از پاها از انگشــتان تا پايين قوزك پا  ســورة نور مي   ٦٠«ليعلم» و آية 

L و مشـمول ابهام «   اي كه محل خلخال پوشـيده بماند) از صـراحت آيه خارج (به گونه  ѫƊ �© įا

 � ѫʇ© ها بر عهده  » هسـتند كه روشـن شـدن ميزان رعايت اجباري پوشـش و چگونگي آن در آن

  روايات قابل اعتماد و حوزه فقه است. 

  سورة نور ٦٠. آية ٢-٥
ــداق قواعـد  ٣١. پس از نزول آيـه قبـل ( ١ اني كـه مصـ بودنـد، براي رعـايـت حجـاب  ) زنـ

  مذكور به زحمت افتادند كه خداي متعال در اين آيه رفع شبهه كرد. 

٢ » . ٍÁ َ́ ÷ ِ
ѫ
ِѳɶ �ِ:ََّ ѳɷ�َ©ُ Ѵɷ

َ
x گذشـت  ٣١كه در ذيل آيه  چنان   - دهد مراد از «زينت» » نشـان مي-  

هاي گوناگون و ملصــقات اســت؛ زيرا زينت طبيعي  آميزي  هاي غير طبيعي اعم از رنگ زينت 

 چندان در قواعد برقرار نيسـت و جذابيت ندارد و ثانياً چندان تحت اختيار نيسـت؛ بنابراين،  اولاً

  گردد. رسد مراد از «تبرجّ» كه تكلف در ابراز زينت است، به زينت غير طبيعي باز مي به نظر مي 

  شـود.. مراد از «ثياب»، خِمار، جلباب و مانند آن اسـت كه فوق شـعار و دثار پوشـيده مي ٣

هاي رويين اسـت؛ در برخي روايت نيز به خمار  شـعار لباس زير و دثار مافوق آن و ثياب لباس 

؛ مكارم شــيرازي و همكاران،  ١٤٧:  ١٤ش، ج   ١٣٨٥و جلباب تفســير شــده اســت (حُر عاملي،  

  ).  ٥٤٣:  ١٤ش، ج    ١٣٧١

u�َْ يافتن به آن اســت ( . پوشــش و حجاب مايه عفت و ابزاري براي دســت ٤ ــْ Uúَ ن
َ
µَ وَ أ

ْ
}}ِ

 َّµȮ ٌ Ѵɷ
َ

اند،  ). مفهوم آيه اين اسـت كه اگر حجاب نداشـته باشـند، گويا عفت را رعايت نكرده <

ــالخورده  ــت و بـه اي كـه اميـد ازدواج براي آن ليكن عـدم رعـايـت عفـت از زنـان سـ طور  هـا نيسـ

ينت  كننده نيز برخوردار نيسـتند (البته به شـرط عدم تبرّج به ز طبيعي از زيبايي ظاهري تحريك 

د) گويا براي جامعه زحمت درسـت نمي  ته باشـ كند؛ از اين  كه ممكن اسـت آفات ديگري داشـ

هايي بر مصـلحت رعايت حال جامعه مقدم شـده اسـت، و خداوند رو آسـان گرفتن بر چنين زن 

ــالح جامعه و افراد آگاه  ــخن از ثياب  به مص ــت كه در آيه س ــت! نكته قابل توجه اين اس تر اس

اب» بر اسـاس مسـتفاد از روايات خمار و جلباب اسـت ولي اگر كسـي اين معنا اسـت. مراد از «ثي 

ــت؛ يعني تخفيف به اين   ــامل اسـ را به هر دليـل نپـذيرد، «ثيـاب» به طريق اولي «خمـار» را هم شـ
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بانوان سـالخورده در آن روزگاران كمي بيش از نداشـتن خمار اسـت. به همين تناسـب، رعايت  

پذيرد و ثياب و مافوق آن خمار  شده، با رعايت پوشش تحقق مي   عفاف كه در آيه بهتر دانسته 

  و حتي جلبابي كه بعدها نازل شد را شامل است. 

  سورة احزاب ٥٩. آية ٣-٥
. حكم به حجاب كامل از دشـواري خاصـي برخوردار اسـت و مقاومت جامعه زنان و حتي  ١

ت؛  يار اسـ ش ارائه  از اين رو خداي متعال در اين آ  مردان در برابر آن بسـ يه حكم جلباب را در پوشـ

 اسوه 
َ

وَاِ:�
ْ

ز ِ
Ѫ
į ¦

ُ
َ هاي تحريض كننده ( ) و بيان يكي از حكمت ( � ѫ ْѴʁ

َ
 ُ÷Ùْذ

َ
İ

َ
) نازل فرموده است؛ اسوه |

ها حجاب كامل، بخشـي از مهندسـي حجاب در عصـر نبوي قرار دادن براي امور مهم و از جمله آن 

تواند شامل سازي است كه مي ه ما نيز نيازمند اسـوه سـازي براي حجاب در جامع اسـت؛ بنابراين، اسـوه 

 همسران مسئولان و به طور كلي همسران و دختران خواص جامعه باشد. 

ــوه ٢ ــوه بودن زن . پيش از اسـ ــين طرح اسـ ــازي و آغـاز از خـانـه، در آيـات پيشـ هـاي  سـ

ْ»؛ ها در جامعه ( پيامبر(ص) با اوج دادن به جايگاه آن  ُ ُѬʅ� َّɋ
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َ
ه كه بر اين  فراهم شـده بود و نزول اين آيات با فاصـله صـورت پذيرفت   )، |

ــاس، زنان پيامبر (ص) به خوبي مي  ــازنده خود را ايفا كنند. اين نيز بخش  اس ــتند نقش س توانس

ــت كه مي  ــر نبوي اس تواند در زمانه ما در قالب ديگري از مهندســي حجاب و عفاف در عص

  گان حجاب كامل تجلّي پيدا كند. مراعات كنند   تشويق 

حكم حجاب كامل در مقايســه با بســياري از   هاي ترين حكمت . بيان يكي از كاربردي ٣

ــواري و  احكـام (مـاننـد حج) كـه حكمتي براي آن  ــان دهنـده اهميـّت و دشـ ــده، نشـ هـا بيـان نشـ

  حساسيت اين حكم است. 

ѫ . خطاب به « ٤ Ѵʂ´©Ùȝـ�ء اU¶ ان مي دهد كه اين آيه عموميت دارد؛ بلكه عموميت اين  »، نشـ

تر اسـت؛ زيرا مخاطبان اين آيه ورة نور روشـن س ـ  ٣٠آيه به لحاظ ظاهر و نص از عموميت آية 

  به طور مستقيم شامل زنان و دختران پيامبر (ص) نيز شده است. 

الف) آزاد نگذارند، بلكه كمي به دور خود   تواند دو مفهوم داشــته باشــد: . «يدنين» مي ٥
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ــيـده  ــبـاننـد، بلكـه نزديـك كننـد؛ يع نزديـك كننـد تـا پوشـ ني نـه تر بمـاننـد؛ ب) خيلي بـه خود نچسـ

ابراين،  خيلي آزاد و نـه خيلي تنـگ. «يـدنين» بـا «الي»، «من» و «لام» بـه كـار مي  رود نـه «علي»؛ بنـ

گفته را از آن توان بر اســـاس فعل متناســـب، مفهوم دوم پيش فعلي در تضـــمين اســـت كه مي 

ش  فهميد؛ مانند:  باي  هاي موجود تنها چادر و ع يدنين و لا يلصـقن عليهن. نگارنده از ميان پوشـ

  داند يعني نه كامل بچسبند و نه كامل باز باشند. عربي را مصداق آن مي 

...» شامل زنان پيامبر (ص) ذ¤� ادѫʏ . ممكن است گفته شود حكمتِ حكم به جلباب « ٦

رسـد در مورد زنان پيامبر (ص) درسـت نيسـت؛ چراكه اولاً قبل از شـود؛ ليكن به نظر مي هم مي 

ــتور «  ــئلوهن من وراء حجاب » و « تکن قرن فی بیو نزول آيه، دس ــده بود و زنان پيامبر  فس » نازل ش

  -ها نيزرفتند و بيرون رفتن آن (ص) پس از نزول اين آيات جز به ضـرورت از خانه بيرون نمي 

با رعايت «جلباب» و «من وراء حجاب» هر دو   - كرد اگر امر خطيري بود و ضـرورت اقتضـا مي 

اند. ثانياً: زنان پيامبر (ص) شـــناخته شـــده بودند و  ن بوده بوده و از اين رو، همواره در حريم ام 

  كرد. ها تعرض نمي ها شأن مادريِ امت بود و كسي نسبت به آن شأن آن 

ران و دختران پيامبر (ص) از تعرض  ابه آنچه در بنابراين با توجه به اين كه همسـ هايي مشـ

ــون بوده  ــأن نزول آمده، مص ها در جه به مخاطب بودن آن توان نتيجه گرفت كه با تو اند، مي ش

كند و حكمت ياد شده هم انحصاري  آيه را تحديد نمي   - بر فرض اعتبار  - ، شأن نزول  اين آيه 

  و تمام سبب و علت نيست. 

ر تمييز داده مي  شـدند،  بايد بدين نكته نيز دقت كرد كه زنان حُرّه از كنيزان با خمار بر سـ

ــر مي جا كه برخي كنيزان نيز با اجا ليكن از آن  ــاحب خود خمار بر س گرفتند، پوشــيدن  زه ص

  تر بود. تر و كامل جلباب در شناسايي زنان حُرّه سريع 

د، در اين آيه تنها به يك حكمت روان . چنان ٧ اره شـ ناختي غالبي كه مورد نياز  كه اشـ شـ

هاي  توجه داده شــده اســت و به حكمت  كرده، ها را به اطاعت تحريض مي مخاطب بوده و آن 

سـازي جامعه) توجه نشـده؛ زيرا اگر كه كاملاً طبيعي بلكه بسـيار قوي اسـت (مانند سـالم ديگر 

ت ملاك بود، نمي  يح  تنها حكمت نخسـ ود كه توضـ امل شـ ت زنان پيامبر اكرم (ص) را شـ بايسـ

رو اين آيه مصـــداقي نقضـــي براي ديدگاه كســـاني اســـت كه با نگاهي  از اين   آن گذشـــت؛ 



 ۹ ی اپی، شماره پ ۱۴۰۲و زمستان  زیی سال پنجم، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۴۸

 
 

 

ي غير منصوص، حكمت را به جاي علت تامه گذاشته و بر اساس  ها ظاهربينانه و انكار حكمت 

  گيرند. اين نگرش نادرست، با رفع حكمت، رفع حكم و موقتي بودن آن را نتيجه مي 

تواند به مســأله نماد بودن حجاب براي . در آيه ســخني از كنيز به ميان نيامده و اين مي ٨

ــدن آن انـد كـه علـت  زنـان حُرّه بـاز گردد. برخي گفتـه  ــمول شـ هـا بـه اين دليـل بوده كـه  عـدم مشـ

شـده اسـت، ليكن اين سـخن درسـتي نيسـت و بر فرض كه جلباب  حجاب مانع كار و فعاليت مي 

كند بلكه از جهاتي مفيدتر نيز ها شـود، ليكن خمار چنين مانعي ايجاد نمي مانع كار و تلاش آن 

ت و بر فعاليت و افزايش راندمان كار آن  أله نتيجه قطعي  همان  افزايد ها مي هسـ گونه كه اين مسـ

سورة نور   ٣١دريافت جوامع بشـري از تجربيات است، ليكن با اين وصف كنيزان مخاطبان آية 

  نيز نيستند. 

ــد، تأخير در نزول اين آيه را مي . چنان ٩ ــاره ش ــيت و اهميّت اين  كه اش ــاس توان به حس

ــال حكم و نياز به ايجاد زمينة لازم براي آن حمل كرد؛ مان  هاي پاياني ند برخي آيات كه در س

دند؛ مانند آيه تبليغ، اكمال، ربا و... . البته بحث عفاف كه اين   عمر شـريف پيامبر (ص) نازل شـ

ترين ابزار برقراري،  حســـاســـيتّ را نداشـــته، از همان مكه مورد توجه بوده اســـت؛ ليكن مهم 

بايســـت با زول آن مي فراگيري و نهادينه شـــدن عفاف در ســـطح جامعه، حجاب اســـت كه ن 

  گردد. مقدماتي همراه باشد و تأخير در نزول به فراهم شدن مقدمات باز مي 

  . مهندسي حجاب بر اساس قرائن آيات حجاب٦
ــي بودن نزول آن  ــان از مهندسـ ــي آيات حجاب نشـ ــي  بررسـ ها دارد. منظور از مهندسـ

سـازي و اجراي حكم حجاب اسـت حجاب، طراحي يك الگو براي رسـيدن به هدف عمومي 

هاي وسيع حجاب در ). خداي متعال با توجه به بازتاب ٣١٢- ٣١٣ش:   ١٣٩٧تفتي،  (ر.ك فلاح 

ــت و واكنش م بر جـاي مي جـامعـه و تـأثير فراواني كـه در زنـدگي مرد  هـاي منفي احتمـالي  گـذاشـ

ــلام  ــد اسـ ــت، نزول حكم حجـاب را تـا زمـان خواهي تـأثير منفي مي كـه روي رونـد رشـ گـذاشـ

گاه با نزول حكم ابتدايي  برقراري حكومت اســلامي و اقتدار اجمالي آن به تأخير انداخت. آن 

 ــ ــان آنچه در مورد شـ راب رخ داد) زمينه  حجاب و ســـكوت از تدريجي بودن اين حكم (بسـ

ــت بـا محـدود كردن بـانوان و بيـان  ــاعـد را براي حجـاب كـامـل فراهم كرد. در مرحلـه نخسـ مسـ

باره و كلي ايجاد  هاي پيشـــين زنان تغيير يك اســـتثناها شـــرايطي را فراهم آورد كه در فعاليت 
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ــاده اجتناب از نمايش زر و زيور و تبرّج به  ــالخورده را با قيد س ــود. حتي بانوان س زينت از  نش

ا اين نوع  انون حجـاب معـاف كرد. جـامعـة زمـان نزول در عـادات فرهنگي خود كم و بيش بـ قـ

ــنـا بود و اين قـانون را بـه نوعي غلبـه يـك عـادت بر عـادات   حجـاب قبـل از نزول اين قـانون آشـ

رفت. نكته  كرد؛ به ويژه كه اين عادت جزو عادات طبقه برتر جامعه به شمار مي ديگر تلقي مي 

ــان مي درخو  ــت. اين نش ــكوت آيات حجاب در مورد كنيزان اس ــي  ر توجه س دهد در مهندس

اورهـاي فرهنگي عرب آن روز ملاحظـه و از آن  ا در جهـت ايجـاد يـك حجـاب، عـادات و بـ هـ

نماد شــخصــيّت و دينداري و جهش فرهنگي كمال اســتفاده شــده اســت. افزون بر اين، پيامبر  

دن فوايد حجاب را در جامعه به عنوان يك معلم و  سـازي و تعليم و بازشـمر (ص) وظيفه آگاه 

ــر قرآن انجـام مي  ــد. رفتـه براي حجـاب كـامـل فراهم مي داد و بـه اين ترتيـب زمينـه رفتـه مفسـ شـ

خداي متعال در فاصـله حجاب ابتدايي و كامل به ايجاد اسـوه پرداخت؛ زنان پيامبر (ص) را در 

ادرانِ امـت قرار داد (احزاب/   ه آ ٦جـايگـاه مـ ا اگر ) و بـ ــمـ ــران پيـامبر! شـ ان فرمود: «اى همسـ نـ

ــه كنيد [از نظر منزلت و موقعيت  ــتيد...» (احزاب/  ] مانند هيچ پرهيزكارى پيشـ يك از زنان نيسـ

)؛ حســناتشــان مضــاعف و گناهانشــان مضــاعف خواهد بود. حتي به آنان دســتور داد «در ٣٢

و بازار] مانند زنان دوران جاهليت  هايتان قرار و آرام گيريد، و [در ميان نامحرمان و كوچه  خانه 

ين [كه براى خودنمايى با زينت و آرايش و بدون پوشـش در همه  شـدند] ظاهر  جا ظاهر مى پيشـ

ــويـد» (احزاب/   هـا قرار اي براي آن )؛ و كمي قبـل از نزول آيـه حجـاب كـامـل حريم ويژه ٣٣نشـ

ى از آنان بخواهيد»؛ هنوز  «و زمانى كه از همسـرانش متاعى خواسـتيد از پشـت پرده و حجاب  داد: 

بايسـت با مردان نامحرم رو در رو ها به دسـتور پروردگار مي حجاب كامل نيامده بود ليكن آن 

ــونـد؛ يعني از جهتي چيزي مـافوق حجـاب كـامـل! مردم اين  ــم مي نشـ ديـدنـد و اين  هـا را بـه چشـ

ــتوري و حريم در نگـاه آنـان بزرگ و بـاعظمـت جلوه  ــد. اكنون زمـان نزول مسـ حجـاب    گر شـ

اين حكم   كامل اسـت؛ قانوني كه ابدي شـد؛ قانوني كه حتي زنان پيامبر (ص) را نيز شـامل شـد! 

ــت كه حتي زنان پيامبر (ص) را با آن چه ويژگي  ــدن نيز منع هايي داش كه حتي از رو در رو ش

شـــده بودند، مخاطب قرار داد؟ اين نشـــان از مرحله كامل حجاب اســـت كه اگر ضـــرورتي  

ان پيامبر (ص) از خانه بيرون روند، به آن شـيوه خود را بپوشـانند؛ اين جاسـت كه  آمد، زن پيش 

. مهندسـي  شـود به خوبي فهم مي   - كه ابتداي اين مقال گذشـت  - تفسـير شـيخ طوسـي از جلباب  

خداي متعال در آيه حجاب كامل همه جانبه اســـت؛ از يك ســـو به الگو توجه دارد و زنان و  

ت  دهد؛ يعني پيامبر! طور ويژه مخاطب قرار مي دختران پيامبر (ص) را به  نگين اسـ اين حكم سـ
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و به الگوسازي نياز دارد، تو بايد با همه امكاناتت به ميدان بيايي و همسران و دخترانت را براي 

ــامـد زيـادي در ترين حكمـت اين كـار الگو قرار دهي. در مرحلـه بعـد، بـه يكي از مهم  هـا كـه بسـ

اره مي  ش كن جامعه دارد، اشـ ]  د كه خيل عظيم مخاطبان را به اين حكم ترغيب كند: «اين [پوشـ

تر اسـت، و در نتيجه [از سـوى اهل فسـق و  ] شـناخته شـوند، نزديك به اينكه [به عفت و پاكدامنى 

ايـان هم وعـده فجور] مورد آزار قرار نخواهنـد گرفـت  دهـد كـه اين  غفران و رحمـت مي   ». در پـ

�ªً رود: « شـمار مي  ها به ترين تشـويق خود از بزرگ  Ѵè6َِرًا ر×
ُ
}

َ
x ُ َّȭ¤ا 

َ
ن

َ
ǒ َو با اين مهندسـي، بدون  و «

سـازي و  ترين نمادها مسـلماني و ابزارهاي سـالم هيچ مشـكل خاصـي جامع به سـوي يكي از مهم 

  هاست، سوق داده شد.   تعالي جامعه كه بستر ترويج و گسترش نيكي 

  ول. نقش پيامبر (ص) در مهندسي حجاب در عصر نز٧
تفاد از آيات قرآن بود،  د، مهندسـي حجاب مسـ خص پيامبر    آنچه تاكنون بيان شـ ليكن شـ

ــبيـه بـه يـك  (ص) نيز بـه علم الهي نقش مهمي در جـاري كردن اين حكم دارد. مطلـب را بـا تشـ

ــخنـان و  مي   تجربـه پي معلم بـا تجربـه و يـا بي  گيريم. يـك معلم بـا تجربـه آرامش كلاس را بـا سـ

شناختي حفظ  ها و به طور خلاصه با روشي روان عامل با شاگردان و مانند اين تنوع در سخن و ت 

تجربه با زور و اخراج از كه نيـازي به اعمـال زور پيـدا كنـد. ولي يك معلم بي كنـد؛ بدون اين مي 

آرامش را در كلاس درس برقرار مي  ه،  ا كلاس درس و تنبيـ اوت اين دو از زمين تـ د و تفـ كنـ

ت. پيامبر (  مان اسـ تفاده از فرهنگ آن روز عرب كه كنيزان را هم آسـ رتبه زنان آزاد ص) با اسـ

دادند، نماد مسـلماني بودن حجاب را به تراز شـخصـيتّ و  ها بودند، قرار نمي كه گاه مالك آن 

ارزش و جايگاه رفيع اجتماعي توسعه داد و به اين ترتيب مجالي را گشود كه حتي اگر زني به 

توانسـت، به پوشـش  ي حفظ شـخصـيتّ و شـأن خود در جامعه، اگر مي اسـلام اعتقاد نداشـت، برا 

ــف حجـاب كـامـل اقـدام مي  كرد؛ از اين رو پيـامبر (ص) بـدون نيـاز بـه برخورد حكومتي بـا كشـ

حجاب، جامعه را به شـدت به سـوي اجرايي شـدن حكم الهي سـوق داد و اين خود در فرايندِ 

روز جامعه   در زمان ما كه شـرايط آن   مهندسـي حجاب در عصـر نبوي نقش داشـته اسـت؛ ليكن 

عرب بر قرار نيســت، بايد از عناصــر جايگزين در مهندســي حجاب و عفاف در عصــر كنوني  

ــت، ليكن مثلاً حجاب را  ــي اسـ ــر جايگزين خود محل پژوهش و بررسـ ــت. عناصـ بهره جسـ

يعني  مندي از خدمات دولتي و حكومتي و ورود به اماكن خاص قرار داد؛ توان شــرط بهره مي 

بار گسـترانيده شـود، آهسـته و با ملايمت اين  بدون اين كه لازم باشـد الزام به شـكل خشـونت 
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  حكم در جامعه اجرا شود.  

توان از عدم اجبار پيامبر (ص) آنچه مهم اسـت، اين اسـت كه بر اسـاس آنچه گفتيم، نمي 

مبر (ص) نيازمند  عدم جواز را نتيجه گرفت؛ زيرا شـرايط دو زمان يكسـان نيسـت. در حقيقت پيا 

داند،  اسـتفاده از زور نشـد اما ممكن اسـت در زمان ما حكومت اسـلامي به نحوي كه صـلاح مي 

  مصاديقي از اعمال جبر و الزام را در دستور كار قرار دهد. 

 نتيجه

سـورة نور (خمار) نازل   ٣١و    ٣٠نزول حكم حجاب به تدريج بوده اسـت؛ يعني ابتدا آيات 

) و پس از مدتي كه حدود دو سـه سـال تخمين  ٦٠اند (آية سـاء اسـتثنا شـده شـده، سـپس قواعد از ن 

ــود، و بـا ايجـاد زمينـه لازم براي فرود حكم حجـاب كـامـل، آيـة حجـاب كـامـل (جلبـاب)  زده مي  شـ

ــلامي از اقتـدار لازم  ــده كـه جـامعـه اسـ ــد. حكم حجـاب ابتـدايي و كـامـل زمـاني نـازل شـ نـازل شـ

هميّت و آثار وسيع اجتماعي اين حكم از يك سو و وظيفه نظام  دهنده ا برخوردار بود و اين نشان 

اسـلامي در قبال اجراي آن از سـوي ديگر اسـت. پيامبر (ص) براي گسـترش حجاب از روشــي  

شـــناختي بهره جســـت و از اين رو ضـــرورتي براي برخورد فيزيكي پديد نيامد. با توجه به  روان 

آثار و تبعات اجتماعي اين حكم، تعريف   مطلب ياد شــده، مســئوليت حاكم اســلامي به تناســب 

شـود، ليكن نكته درخور توجه اين اسـت كه وجوب الزام حجاب از سـوي حكومت به معناي  مي 

هاي گوناگون و تنبيه در قالب محروميت از برخي برخورد شـديد نيسـت، بلكه تشـويق به شـكل 

  ي اين حكم باشد. تواند ضمانت اجرا سازي و ارائه الگو) مي امكانات (در كنار فرهنگ 

حجاب ابتدايي بر اســاس آيات قرآن شــامل همة بدن اســت و حكم پاها تا قوزك، حد 

ــت  ــكـار مي دسـ ــورت بـا مراجعـه بـه روايـات آشـ ــود. حجـاب كـامـل پس از هـا و گردي صـ شـ

سـازي همراه با بيانِ اثر گذارترين حكمت آن نازل شـد تا تأثيرگذارتر  چيني لازم و اسـوه زمينه 

جاب كامل دائمي اسـت و حفظ زنان از تعرّض، حكمت آن بوده و زنان پيامبر  باشـد. حكمِ ح 

ــتنـد ولي مخـاطب اين حكمـت نبوده  اند؛ زيرا با (ص) در آن دوره هم هرچنـد مخـاطب آيه هسـ

ــت آورده  اتي قبـل از نزول حجـاب كـامـل ايمني لازم را بـه دسـ انـد؛ از اين رو اين حكمـت  آيـ

  شود. كمت رفع نمي غالبي بوده و حكم با انتفاي اين ح 
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  بوستان كتاب.   . قم: فروغ ابديتش).  ١٣٨٥سبحانى، جعفر. ( )١٤

نجم. قم: دفتر انتشارات  . چاپ پالميزان في تفسير القرآنق).    ١٤١٧طباطبائي، سيدمحمّدحسين. ( )١٥

  اسلامي. 
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  بيروت: مكتب الاعلام الاسلامي. 
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. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و حاكميت، حجاب و عفافش).    ١٣٩٧تفتي، فاطمه. (فلاح )١٩

 انديشه اسلامي.  

  اء التراث العربي.  . چاپ دوم. بيروت: دار الاحيبحار الانوارق).  ١٤٠٣مجلسي، محمّدباقر. ( )٢٠

. چاپ  الطراز الأول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول  تا).مدني، عليخان بن احمد. (بي  )٢١

  مؤسسه آل البيت. اول. مشهد: 

الثقافه   وزاره  . چاپ اول. تهران: التحقيق في كلمات القرآن الكريمش).    ١٣٦٨مصطفوي، حسن. ( )٢٢

  للمراكز و العلاقات الثقافيه.  و الارشاد الاسلامي الدائره العامه

  دار الكتب الاسلاميه.  . تهران: تفسير نمونهش).   ١٣٧١مكارم شيرازي و همكاران. ( )٢٣
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    العلميه.
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